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  فقه و قراءات قرآني 
  

  امير سلماني رحيمي 
  واحد شيروان زاد اسلاميآعضو هيأت علمي دانشگاه 

  
  

  ٨٨/ ٥/ ١٥تاريخ پذيرش:      ٨٨/ ٣/ ٩تاريخ دريافت:  

خدمت فقيهان و اصوليان به دانش نحو كه حاصل تأملاتي در ظاهر قرآن بوده بر كســي 
به ظاهر قــرآن، از جملــه بــا  هايي در دوره پوشيده نيست، اما احساس كم توجهي آنان 

ون با به كارگيري ابزارهــايي چــون تمســك بــه قاعــدة استصــحاب، گتوجيه قراءات گونا
برخورداري دانش نحو از تكامل مورد انتظار شده اســت. ايــن مســأله نگارنــده را انموجب 

تر در ظــاهر واداشت تا با طرح مباحثي، همت عالمان دين را براي پژوهشي بيشتر و ژرف
  قرآن و علوم قرآن برانگيزد.

  .قراءات قرآني، فقه، اصول فقه، استصحاب، حجيّت ظاهر قرآن :هاكليد واژه
  
  

ين و والاترين جايگاه را در فقه  ر ت قرآن بر 
دارد و فقه از نظر عموميت فايــده و رواج در  

بــديل  ميان همه علوم اسلامي، از موقعيتي بي 
برخوردار است. فقيهان در ادامه راه متكلمــان  
و مروجان باور اسلامي، با بذل تلاشي مؤثر،  

ــال  ــي مث ــا اخلاص ــادقانه و ب ــر، ص زدني  واف
ــيده  ــلام كوش ــه اس ــه    ي اند جامع ــه آنچ را ب

خدايشان بــراي آن آفريــده رهنمــون گشــته،  
  مه شئون زندگي مسلمانان در رسيدن براي ه 

اي را تعريف كننــد و بــا  به قرب الهي، برنامه 
براي ايــن   ١گانه هاي معروف پنج تعيين عنوان 

  ها، رفتار و گفتار آنان را شكل دهند. برنامه 

ـــــــــ   ـ
 واجب، حرام، مكروه، مستحب و مباح. .١
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ــز نمي  ــمگير  ني ــدمتي چش ــوان از خ و  ت
  ١طور خاص، اصوليان ان و به ه ي ستودني كه فق 

اند چشــم  داشــته  ٢ويژه نحــو به علم ادبي، بــه 
كــه برخــي منتســبان بــه  پوشــيد. شــگفت آن 

هاي علميه، جايگــاه صــرف و نحــو و  حوزه 
و بلكه پــيش   ٣ديگر علوم ادبي را به مقدمات 

از آن محدود ساخته، بــراي فراگيــري دانــش  
دين، اهتمامي فراتر به اين حوزه معرفتــي روا  

بيننــد، در حــالي كــه اصــل پيــدايي  ي م ن 
ــه  دانش  ــي، بـ ــاگون ادب عربـ ــاي گونـ هـ

بازگشته، تا سيرابي از اين   ي هاي قرآن پژوهش 
تــوان بــه دركــي  آبشخور حاصل نيايــد، نمي 

تمام از معرفت قــرآن از جملــه فقــه دســت  
  يازيد. 

ــ ــ   ــــــ
البحث النحــويّ جمال الدين،  بنگريد به: مصطفي .١

 ق.١٤١٢ الهجرة،، قم، دار عند الأصوليين
 صــنعةالمفصل في به عنوان نمونه، زمخشري در  .٢

اي نه) بر آن است كه نحو را دام١٩(ص الإعراب
اخ اســت و اســتثنا، معرفــه و نكــره، شــناخت فر

ــي و كــاركرد حــروف  ــواع «ال»، دانســتن معن ان
و اضــمار، و  فهمچون واو و فاء و منِ، و حــذ

  احضار و تكرار و ... همه از نحوند.
نحــو دلالــت،  :در نگاهي ديگر، نحو به سه گونه  

شــود. نحــو اعــراب و نحــو اســلوب تقســيم مي
، البحــث النحــويّ عنــد الأصــوليينبنگريــد بــه: 

 .١٢ص
توان از غزالــي از اين گروه و در ميان متقدمان مي .٣

اي ن مقدمــهينام برد كــه فراگيــري نحــو را دومــ 
نـــد كـــه مجتهـــد نـــاگزير از آن اســـت. ادمي

 .٣٥٢، ص٢، جالمستصفي

از جَرمي نقل است كــه گفتــه: مــن ســي  
سيبويه بــراي مــردم   الكتاب سال است كه از 

  . ٤دهم مي  ا فتو 
اطلاع از  راستي چگونه ممكن اســت بــي 

مبحث فاخر و بنيــادين الفــاظ در اصــول، بــا  
مبادي فقه آشنا شد، يــا بــا جــايگزيني كــدام  
دانش به جاي علم لغت يا نحو و بلاغــت و  

تواند به تفسير بپــردازد.  مانند آن، مفسري مي 
اهتمامي به قرآن كريم   كه آن بنابراين براي هر 

هــا آشــنا  نمايد با اين تلاش شايسته مي  دارد، 
  ها برد تا به نيكي دريابد: شده، از آن بهره 

از   پيوند ژرف فقيهان با قرآن كريم  اولاً
رو بوده كه در نگاه آنان اين كتاب آسماني  آن 

ل و  ترين منبع بــراي شــناخت حــلا با اهميت 
ــلي  ــلامي و اص ــريعت اس ــرام در ش ترين  ح

اديــث و روايــاتي  ح ا معيار، حتي در قياس با 
  و ديگــر معصــومان   است كه از پيامبر 

  به ايشان رسيده است. 
، كارآمدترين  نحو در معناي عام آن  ا ثانيً

م قرآن است و راهيابي به لبّ و  ه ابزار براي ف 
حقيقت نهاده و مكنون در آن جز با شــناخت  
الفاظ و گذري آگاهانه از آن ميسور نشــود و  

آن بــوده كــه    ي ا هــ شمار دانش فقه يكي از بي 
عمــل بــه آن، انســان را بــه هــدف آفــرينش  

ـــــــــ   ـ
، ٢، جالإحكــام فــي اصــول الأحكــامابــن حــزم،  .٤

 .٦٩٣ص
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  كند. نزديك مي 
دانيم  رو، فقيهان را از كساني مــي از همين 

ــرآن   ــراي پــرده برداشــتن از حقــايق ق كــه ب
اند و آگاهي از آنچــه فقيهــان  ها كرده كوشش 

اند، دانشي است كه ما را  در عرصه قرآن گفته 
ساند؛ چه  ر هاي قرآن ياري مي در همه عرصه 

با متن يــا نــصّ   ان كه هاي آن آن دسته از گفته 
قرآن در پيوند است نظير ديدگاهشان دربــاره  

اي بــا  قراءات و اعِراب، و چه آنچه بــه گونــه 
  شود. بطون و حقايق قرآن مربوط مي 
هاي فقيهــان و  با ايــن تمهيــد، اگــر گفتــه 
ســيم، بيشــتر و  اصوليان را درباره قراءات برر 

ن را با اهتمامي نه چندان شــايان  ا ن بلكه همه آ 
يــابيم؛ البتــه بجــز در موضــوع  به موضوع مي 

هايي  خواندن قرآن در نماز؛ كه آنان را ديدگاه 
ــياري از   ــز آن، بسـ ــت. و در جـ در آن اسـ
ــه   ــران از جمل ــماري از مفس ــوليان و ش اص

برآنند كه در اهتمام بــه اخــتلاف   ١زمخشري 
اي  گونــه   ه ويژه در آنچه ب روايات (قراءات) به 

با آيات احكــام شــرعي بــه عنــوان موضــوع  
هاي آنان در پيوند است،  مطالعات و پژوهش 

  اي نيست. فايده 
منظــور از آيــات احكــام شــرعي همــاني  
است كه به فقه مصــطلح نظيــر نمــاز و حــج  

ــ ــ   ــــــ
افمحمود بن عمر الزمخشــري،  .١ ، بيــروت، الكشــّ

 سورة انعام. ١٣٧دارالفكر، در تفسير آيه 

  اختصاص دارد. 
به باور آنان، آنچه در قــرآن كــريم آمــده،  
مجمل و نيازمند تفصيل است و اين تفصــيل  

و امامان   است كه در سخنان پيامبر  ي همان 
در تفســير آيــات بــه مــا رســيده    معصوم 

هاي گونــاگون و  است. بنابراين، روايات جنبه 
هاي جزئــي حكمــي  در بيشتر اوقــات، جنبــه 

شرعي را بررسيده و مجــالي بــراي بحــث و  
هايي از آيــه  رباره قرائت يا قرائت د وگو گفت 

  نگذاشته است. 
هايي ديگــر  عــده ا ق افزون بر اين، آنــان را 

است كه در خروج از تنگناهاي لفظ ياريشان  
  . ٢رساند؛ نظير قاعده استصحاب مي 

به عنوان نمونه، هنگامي كه با دو قرائــت  
ــه   يضِ وَلا تَـقْرَبـُـوهُنَّ  در آي اءَ فيِ الْمَحــِ اعْتَزلِوُا النِّســَ فــَ

رْنَ  تىَّ يَطْهــُ رو شــده كــه يكــي بــا  ، روبــه   3   حــَ
رْنَ طْ يَ «ها» ( تخفيف  ) و آن ديگر با تشــديد  هــُ

رنَ آن (  رنَ / يطََهــَّ ــت يُطهــَّ ــه است   ) اس حاب،  صــ ب
ــردن   ــيش از غســل ك ــه حرمــت، پ حكــم ب

كنند؛ زيرا تــواتر تخفيــف را ثابــت نشــده  مي 
  دانند. مي 

ـــــــــ   ـ
استصحاب نزد اصــوليان، همــراه كــردن حــال بــا  .٢

رف نبــود  نگذشته است، به اي  گونه كــه بــه صــِ
كننده، بر حال، همان حكمي رود كــه دليلي زايل

ــت.  ــه اس ــتر) رفت ــد آن در پيش ــته (مانن برگذش
 ).كشاف اصطلاحات الفنون(

 .٢٢٢بقره/ .3



  ١٣٨٨تابستان   ١٠٣شمارة   40

البته شماري نيز مباشــرت بــا حــائض را  

ــدن روا   ــاك ش ــس از پ ــيش از غســل و پ پ

حــرثكم   ا فــأتو شمرده، دليل خود را عموم آيــه 
 شئتم  أنىّ 

  دانند. مي   1

با تأكيد بر اين نكته كه هر دو گروه تنهــا  

توانند بــه استصــحاب بــه عنــوان  هنگامي مي 

اصلي از اصول شايسته اعتماد تكيه كنند كــه  

مبيّن ديگري براي حكــم در دســت  و مسوغّ 

نباشد و به ديگر بيان، تنها با هدف خروج از  

  . ٢ه باشند ت ف تنگناي لفظ به سراغ آن نر 

هايشان، وجــود يــك يــا  نيز از ديگر دليل 

چند معارض براي هر قرائتي است، كه البتــه  

اين معارض يا معارضات، چيزي جز قراءات  

هــر   كــه اين و روايات مختلف نيســت؛ چــه 

قرائتي را دو روايت اســت كــه اكنــون جــاي  

  . ٣تعرض و اشاره به آن نيست 

ــ ــ   ــــــ
 .٢٢٣بقره/ .1
، مبحــث في أصول الفقــه رسالةابراهيم دماوندي،  .٢

(نگارنده اين كتاب را از مؤلف آن  ٣٢الظنّ، ص
و مطالعــه كــرده اســت. شــيخ  هدر بيروت گرفتــ 

ابراهيم دماوندي در حال حاضر استاد اصول فقه 
ــروت  ــه علامــه فضــل االله در بي در حــوزه علمي

هــاي كه اين موضوع در ديگر كتاباست.) چنان
مرحوم شيخ مرتضــي  فرائد الأصولاصول، نظير 

 يافتني است.انصاري دست
به باور مشهور، هفت قرائــت بــراي قــرآن كــريم  .٣

تفاق است كــه هــر يــك بــه يــك قــاري امورد 
منسوب است و هر قاري را دو راوي است و از 
 

از سويي، قطعي نبودن قراءات و روايات  

ديگر آنــان    ، از نظر اسناد و صدور، حجت ن آ 

توجهي بــه آن و  عدول از قراءات يا كم  ي برا 

عدم ورود به حوزه كاوش اختلافات اعرابــي  

  رو، بــه جــاي  لغوي آن بوده است. از همين

آن، به سراغ روايــات مبــيّن احكــام شــرع و  

رســان و مــورد اشــاره همچــون  قواعد ياري 

  روند. استصحاب مي 

كه قــراءات، مشــمول ادلــه  اين  ر دليل ديگ 

حجّيت خبر واحد نيست؛ زيرا روايت بــودن  

ها به اثبات نرســيده، ايــن احتمــال وجــود  آن 

ــه آن  ــه هم ــا  دارد ك ــان  ه ــادات قاري و  اجته

استنباطات شخصي آنان باشد كه خود مانعي  

ها به عنوان قراءاتــي مــروي  براي پذيرفتن آن 

  . ٤از قرآن كريم خواهد بود 

نمايد كه آنان تبري  ن مي ي ن با اين سخن چ 

براي بركندن درخت قراءات از بن بــر دوش  

  نهاده كه تا آن را به كناري ننهند، آرام نگيرند. 

   ___________________________    
رو، خواندن قرآن به چهارده روايت، رواج همين

يافته است. البته اين نظر با همــه شــهرتش غيــر 
نامه دكتري خود بــا علمي بوده، نگارنده در پايان

، به تفصــيل في ميزان النقد قرآنيةقراءات عنوان: 
 توضيح داده است. درباره آن

مــدخل التفســير، أبحــاث محمّد فاضل لنكرانــي،  .٤
حول إعجاز القــرآن و صــيانته مــن التحريــف و 

، قم، مركــز عدم تواتر القراءات و أصول التفسير
ق، ١٤١٨النشر التابع لمكتب الإعلام الإســلامي، 

 .١٥٢ص
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بينيم كه چگونــه كريمانــه از  مي سان بدين 

گذرنــد و دو  كنار مسئله اختلاف قرائــت مي 

فتواي متفاوت با تكيه بر قاعده استصحاب و  

اختلاف قرائــت كــه    روايات و احاديث، و نه 

  دهند. مستند واقعي آن بوده، مي 

توان از آن نگاهي به  اي كه مي ديگر زاويه 

موضع فقيهــان و اصــوليان نســبت بــه قــرآن  

كريم افكنده، نقــش آن را در مــوازين فقهــي  

آنــان، و بــه دنبــال آن در موضــوع اخــتلاف  

شــان در  وگو و مناقشه قراءات دريافت، گفت 

قرآن كريم» اســت؛ در   ت ا «حجيتّ ظواهر آي 

شرح اين مطلب بايد گفت كــه ايــن ســؤالي  

است كه اصوليان متقدم طــرح كــرده و همــه  

انـــد در  آنـــاني كـــه پـــس از ايشـــان آمده 

انــد، و در ايــن  هايشــان بــه آن پرداخته كتاب 

خصوص تفاوتي ميان اهل سنت يا جماعت  

و شيعه به عنوان دو مذهب اصــولي نيســت.  

ر قــرآن بــراي فقيــه  ه ا سؤال اين است: «آيا ظ 

بســياري از   كه اين داراي حجيتّ است؟» چه 

وَ الــَّذِي  آيات قرآن كريم با عنايت بــه آيــه:   هــُ
نَّ أمُُّ   ــُ اتٌ هـــ هُ آʮَتٌ محُْكَمـــــَ ــْ ابَ مِنـــ كَ الْكِتـــــَ زَلَ عَليَـــــْ ــــــْ أنَ

اđِاَتٌ  رُ مُتَشــَ ابِ وَأُخــَ ــات،    ١الْكِتــَ ــماري از آي ش

  ي ا متشابه و بسياري ديگر مجمــل بــوده، بــر 

  ها نيازمند دليليم. روشن نمودن و تفصيل آن 

ــ ــ   ــــــ
 .٧آل عمران/ .١

به عنوان نمونه، با نظري بــه آيــات نمــاز،  

يابيم كه اشاره گذراي  زكات و مانند آن درمي 

قرآن به چگــونگي اداي آن، مــا را نــاگزير از  

و خانــدان   توجه به سخن و رفتار پيــامبر 

نموده، از آنان، همــه آنچــه را   معصومش 

  كه ن ا ايم، چن آموخته  ، ه قرآن از آن سكوت كرد 

نِ الهــَْوَى  كريمه  آية   قُ عــَ يٌ  *  وَمَا يَـنْطــِ وَ إِلا وَحــْ إِنْ هــُ
  نيز همين راه را به ما نموده است.  2يوُحَى 

البته طرح ايــن پرســش در اصــول فقــه،  

وجود آورده كــه  هاي ديگري را هم به پرسش 

ها نيست و پيونــد  اكنون مجال پرداختن به آن 

ي ايــن نوشــتار نــدارد،  ل صــ چنداني با محور ا 

كه: «كدام دسته از آيات مجمل بوده،  نظير اين 

ها را حجت دانســت؟» يــا  توان ظاهر آن نمي 

تواند در ايــن دو حالــت بــه  «فقيه چگونه مي 

قرآن استناد كند؟» يا «چه چيــز يــا چيزهــايي  

تواند ياريگر فقيــه در رســيدن بــه حكــم  مي 

  باشد؟» 

رديم: «آيــا  گ اكنون به پرسش اصلي بازمي 

ظاهر قرآن در استنباط حكم فقهــي حجيّــت  

دارد؟» به ديگر بيان، «آيا بر فقيه است كــه در  

آغاز پژوهش فقهــي خــود بــه قــرآن رجــوع  

كرده، نظر آن را درباره موضــوع بدانــد؟» يــا  

توانــد بــا ادعــاي متشــابه بــودن  «آيا فقيــه مي 

ـــــــــ   ـ
 .٤و  ٣نجم/ .2
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شماري از آيات و مجمل بودن شــمار ديگــر  

  توان به آن احتجاج كرد؟». نمي   ه ك اظهار دارد 

  پاسخ روشن است؛ زيرا: 

بناي اهل زبان و عرف بــر    كه اين :  نخست 

حجّيت ظواهر الفاظ و از جمله كتاب عزيــز  

خداست و وجــدان حكــم بــر ايــن دارد كــه  

ن  خداي متعال پيامبرش را برانگيختــه و قــرآ 

كريم را به زبان قوم او بر او نازل كرده است؛  

هــاي او و  رنــده امرهــا و نهي ا د كتابي كه دربر 

هايي  اش و داســتان هاي يگــانگي بيانگر نشانه 

از گذشتگان و وعد و وعيــد و خبرهــايي از  

آينده است، و اين همه براي فهميــدن و پنــد  

گرفتن بوده و معما و چيســتان نيســت. ايــن  

شــود و  حقيقت به ضرورت عقلي دانسته مي 

  بازگشت آن به دو چيز است: 

١   ــارع مقــ ــراد    س د ش ــاندن م را در رس

سابقه نيست، بلكه راه  خويش، راهي نو و بي 

وگوســت و او  او همان راه اهل زبان و گفت 

با گزينش يك تــن (پيــامبر) و بــه كــارگيري  

زبــان، پيــام خــويش را بــا وحــي، بــه مــردم  

  رساند. مي 

٢    شــيوه و ســنت جــاري در ميــان اهــل

خرد، پيــروي از همــان چيــزي اســت كــه از  

  شود. (پيام)، دريافت مي   ن ظاهر سخ 

  كــه اين : اجماع قولي و عملــي؛ چــه دوم 

مراجعه به قرآن كريم براي دستيابي به احكام  

هاي دين حنيف، سنت و مورد  و ديگر آموزه 

عمل صحابه، تابعان و عالمان مسلمان اعم از  

متقدم و متأخر بوده، هم ايشان با استدلال بــه  

ي كــه  ب ا ظواهر آيات، مخاطب خود را بــه كتــ 

  اند. ريبي در آن نيست، خوانده 

بــه تقريــر،    كــه معصــومان : اين سـوم 

صحابه را در استدلال به ظــاهر آيــات مــورد  

گونه دفاع بــاز  تأييد قرار داده و آنان را از اين 

  اند. نداشته 

: احاديث و روايــات بســياري بــه  چهارم 

نحو قولي، فعلي و تقريري، ايــن حقيقــت را  

هــا حــديث ثقلــين  آن   ز اند كه يكــي ا نمايانده 

است كه در آن قرآن كريم و عترت پــاك بــا  

ناشدني از يكديگر ياد شــده و بــر    هم و جدا 

  تمسّك به هر دو تأكيد گرديده است. 

كه، شرط قبــول عمــل بــه  نكته مانده اين 

كتاب (قرآن)، فهم مراد از ظــاهر آن اســت و  

از راه چنــگ  جــز سان حقيقتي محض، آن به 

،  اهل بيــت معصــوم  زدن به دامان ولايت 

  دست يافتني نخواهد بود. 

: آيات بسياري نشانة حجّيت ظواهر  پنجم 

أَفَــلا يَـتـَـدَبَّـرُونَ  اين كتاب عزيز است، همچون: 
فَالهــَُا  رْآنَ أَمْ عَلــَى قُـلــُوبٍ أقَـْ   الْقــُ

ــه اگــر ظــاهر  ،  1 ك

ـــــــــ   ـ
 .٢٤محمّد/ .1
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قرآن حجت نبود، توبيخ آنان به خــاطر عــدم  

  تدبر در آن وجهي نداشت. 

كُونَ  فرمايد: كه مي  جا و نيز آن  وَالَّــذِينَ يمَُســِّ
لاةَ   ــَّ امُوا الصـ ــَ ابِ وَأقَـ ــَ ــه  ١  ... ʪِلْكِتـ ــه اين ، چـ   كـ

ك بي  قيــد و شــرط بــه قــرآن را مــورد  تمســّ

جــا كــه  ســتايش قــرار داده اســت. و نيــز آن 

ذَا بَـيـَـانٌ للِنــَّاسِ فرمايد: مي  وَ إلاّ  وَ م يــا:  ٢هــَ ا هــُ
الَمينَ  رٌ للِْعــَ   ذِكــْ

يَ  و    3 تيِ هــِ ــَّ دِي للِ رْآنَ يَـهــْ ذَا الْقــُ إِنَّ هــَ
وَمُ  ـــْ كَ و    4أقَ كَ وَلِقَوْمــِ ذكِْرٌ لــَ ــَ هُ ل رُونَ  و    5، وَإِنــَّ أϦََْمــُ

تُمْ تَـتْلـُـونَ الْكِتــَابَ  كُمْ وَأنَـــْ وْنَ أنَـْفُســَ برِِّ وَتَـنْســَ   6النــَّاسَ ʪِلــْ
  7. كِرٍ دَّ وَلقََدْ يَسَّرʭَْ الْقُرْآنَ للِذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُ 

اصل دين و اثبات آن بســته   كه اين : ششم 

به قرآن است و نبوت (پيامبري) با معجزه بــه  

ــوت مي  ــاه ثب ــته جايگ ــد؛ و برجس ترين،  رس

ترين  ترين، اســتوارترين و جاودانــه درخشــان 

  . ٨قرآن كريم است  معجزه پيامبر اكرم 

شود آنچــه از دلايــل فقيهــان و  يادآور مي 

ــ ــ   ــــــ
 .١٧٠اعراف/ .١
 .١٣٨ران / مآل ع .٢
 .٥٢قلم/ .3
 .٩اسراء/ .4
 .٤٤زخرف/ .5
 .٤٤بقره/ .6
 .١٧قمر/ .7
ــاري،  .٨ ــي الخوانس ــامي النجف ــد الإم ــديد محمّ تس

الإسلام  حجة، الناشر،: الفرائد حاشيةالقواعد في 
 .١٩٥ق، ص١٣٩٢الحاج الشيخ محمّد القوانيني، 

آن بود تا پايبنــدي   اصوليان عرضه شد، براي 

شــان بــه آن  آنان به كتاب عزيز و ميزان معرفت 

ــده، تلاش  ــته ش ــاي ستوده دانس ــان در  ه ش

شــان مــورد  جويي و پــژوهش ديني حقيقــت 

تقدير قرار گيــرد و خــداي نــاكرده، آنچــه از  

شان با استناد بــه استصــحاب و  مرور كريمانه 

مانند آن نسبت به قراءات گذشــت، طعــن و  

  ده نشود. ر م قدحي بر آنان ش 

بيان اين اهتمام    ر از سويي كوشيدم تا در كنا 

هاي علميه  بليغ، همت طالبان معرفت در حوزه 

را برانگيخته، آنان را به توجه بيشــتر بــه قــرآن  

ويژه در  عزيز و فرو رفتن در ژرفاهــاي آن، بــه 

شان فرا خوانم. با  هاي ديني و اجتماعي پژوهش 

اي در  ه د ش اين اميد كه باور كنيم هر حقيقت گم 

ايــن    كــه ن چنا ي است؛  ن اين كتاب گرانبها جست 

سفارش و تحريض در جــاي جــاي ســخنان  

  و امامان معصــوم  رسيده از پيامبر اكرم 

  آيد. به چشم مي 

فرمايد: برتري قرآن بر ديگــر  حضرتش مي 

خدا بر آفريدگانش است.  سخنان چون برتري 

كه فرمود: قرآن آيين خداســت، پــس تــا  چنان 

ترديد  بياموزيد. بي توانيد آيين او را  ي جا كه م آن 

تنها قرآن، ريسمان خدا و نور روشنگر و شفاي  

سودمند است. پس آن را بخوانيد كــه خــداي  

عزيز و جليل در برابر خواندن هر حرف آن ده  

  دهد. حسنه به شما مي 
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خوانيم: «بر شــما مي نهج البلاغهنيز در 

باد به كتاب خدا كه ريسمان استوار اســت، 

ــت  و ــاني اس ــت، و درم ــكار اس ــور آش ن

ــاننده.  ــرو نش ــنگي را ف ــوددهنده، و تش س

درزننده را نگهدارنده، و درآويزنده را چنگ

نجات بخشنده. نه كــج شــود، تــا راســتش 

داننــد، و نــه بــه باطــل گرايــد تــا آن را رگ 

برگردانند. كهنه نگردد بــه روزگــار، نــه از 

خواندن و نه از شنيدن بسيار. راست گفت 

بــدان  كــهآنت از روي قــرآن، و فــ گ  كهآن

  .١» از ديگران رفتار كرد پيش افتاد 

بيند در ترغيــب همــه  در پايان شايسته مي 

ــلاي حوزه  ــلاب و فض ــه  ط ــه ب ــاي علمي ه

مندي بيشتر از قرآن، سخني از مقام معظم  بهره 

را    مدّ ظله الــوارف اي االله خامنه   آية رهبري، حضرت  

يكي از   ن يادآور شود؛ ايشان در بيانات آغازي 

  اند: هاي خارج فقه خويش فرموده درس 

ــرآن در حوزه ــزواي ق ــن ان ــاي «... اي ه

بــراي مــا علميه و عدم انس مــا بــا قــرآن، 

خيلي مشكلات درست كرده است و بعــد 

نظري از اين هم خواهد كرد و به مــا تنــگ

هاي خواهد داد... من يــك وقــت در ســال

قبل از انقلاب در مشــهد در درس تفســير، 

ــ ــ   ــــــ
منــدي از ترجمــه ، با بهره١٥٦، خطبه نهج البلاغه. ١

  تر سيد جعفر شهيدي.كمرحوم د

 ايدّكگفتم كه ما از اول «بدان ها ميهببه طل

ــان را  ــه اجتهادم ــه ورق ــي ك ــا وقت االله»، ت

توانيم حتي يك بار بــه قــرآن گيريم، ميمي

ــيم! يعنــي وضــع درســي مــا  مراجعــه نكن

اي از ابتــدا طوري است كــه اگــر طلبــهاين

حتّــي يــك بــار بــه قــرآن مراجعــه نكنــد، 

تواند همين رشته ما را تــا آخــر ســپري مي

تهد بشود! چرا؟ چــون درس مــا جمكند و 

  كند.از قرآن عبور نمي اصلاً

بينم  كنم، مي متأسفانه حالا هم كه نگاه مي 

علــم قــرآن، مســائل   طور است... مــثلاًهمين 

هــايي كــه شــما  مربوط به قــرآن؛ همــين چيز 

بينيد تحت عنوان علوم قرآنــي الآن رايــج  مي 

هــاي زيــادي دربــارة  شده و گذشتگان كتاب 

ها  د و حالا هم خوشبختانه بعضي ن ت ها نوش آن 

  . ٢كنند...» ها مي توجهاتي به آن 
  

ـــــــــ   ـ
ــاريخ  .٢ ــاه ٣١/٦/١٣٧٠در تـ ــه: پايگـ ــد بـ . بنگريـ

جهاني  رساني مقام معظم رهبري در شبكهاطلاع
  .www.leader.irبه نشاني: 


